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 چکيده

وجاود آمارهااي روزافا ون     .گيارد  در جرياان انتقاال پياام شاک  ماي      نه و زماني ناآگاهانهگاه آگاهاتحقير اجتماعي يکي از مسائلي است كه  

شاناختي حسااس    آساي    جديد در حاوزه  گرفته از آن، ما را نسبت به طرح اين مسأله   اختلالات رواني و به تبع آن، پيامدهاي اجتماعي نشأت

رو، پاژوهش حارار درصادد اسات تاا باا        از اين. شد ني، بدان توجه ننداني نميكه در ساليان طولا است  اي را مطرح كرده نموده و سؤال تازه

زن و مرد ساكن شاهر تهاران، باه بررساي درت و تصاور       14يافته با  ساختار شناسي كيفي و با كاربست تکنيک مصاحبه عميق نيمه اتخاذ روش

هااي   ها نشان داد كه انواع و اقسام تحقير با توجاه باه انگيا ه    يافته. دها از مصاديق تحقير اجتماعي، با كنکاش در تجربه زيسته آنان بپرداز سوژه

تحقيرگر، شام  نهار نوع تحقير معطوف به هدف، تحقير معطوف به غفلت، تحقير معطوف به قدرت و تحقير معطوف به تحقيرشادگي اسات   

القااب   :شاام  ) گيرد، به دو دساته تحقيار كلاماي    كه مصاديق تحقير اجتماعي، با عطف به اهداف و محورهايي كه در نهارنوب آن شک  مي

 .شود تقسيم مي( مستقيم و غيرمستقيم) و غيركلامي( تشبيهي و غيرتشبيهي، تمسخر و استه ا، به كارگيري الفاظ ركيک 
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 مقدمه 

تعيين ارزش شخصي »هرفردي در جريان تعام  با ديگران، به 

بخشي و اجتنااب   ننين عملي با هدف برتري. پردازد مي« ودخ

از نظار  . گيارد  از قرارگيري در موقعيت فروتاري صاورت ماي   

كناد و   زنادگي ماي  « خودارزشامندي »انسان باا تصاور   « آدلر»

كند كه بتواند آن را از هرگ ندي مصون  همواره ننان رفتار مي

 ر جلوه دهاد هاي كهتري آن را برت بدارد و با احتراز از موقعيت

كاه   ييکاي از مساائ  مهما   (.  14: 4933منصاور،  : آدلر باه نقا  از  )

فاردي باه كااهش     خواسته يا ناخواساته در بافات روابای باين    

، شاود  گذاري بر معيارهاي ارزشامندي خاود منجار ماي     صحه

از ريشه كلمه  (humilation)واژه تحقير. تحقير اجتماعي است

humus است كه در لاتين به معناي زمين(earth )  يا با صاورت

اين كلمه در زبان نروژي به معنااي در  . بر زمين خوردن است

 آميا   ، مطالا  تاوهين  (de-gradation)گارفتن  درجه پايين قرار

(ned-verdigelse) در زبااان آلماااني ،(Er-niedrig-ung ) و در

 .شاود  زبان فرانسوي به معناي افت دارنده در نظار گرفتاه ماي   

 مفاااهيمياژه تحقياار متاارادف اساات بااا   و. (53: 1449ليناادر، )

، 9، آزار رساندن1، حس حماقت4از دست دادن نهره :همچون

، بادنام  1، پسات كاردن  3آمادن  ، پاايين 5، هتک حرمت1رسوايي

، 41كاردن  ، بادنام 44، عجا  44احتراماي  ، بي3، ننگين كردن8كردن

، 43زدن ، تهمااات45، نااااني كردن41كاااردن ، اساااته ا49زباااوني

كلاين،  ) 14، خنديادن باه  43تن، نپاذيرف 48، رنجانادن 41شرمساري

                                                      
1 losing face 
2 being made to feel like a fool 
3 feeling foolish 
4 hurt 
5 disgraced 
6 indignity 
7 debased 
8 denigrated 
9 dishonored 
10 disrespected 
11 dis'ed 
12 defamed 
13 humbled 
14 scorned 
15 slighted 
16 slurred 
17 shamed 
18 mortified 

4334 :1). 

د كاه احسااس   گيار  قارار ماي   يدر شارايط  قرباني تحقيار 

به شأن، شخصيت و غارور وي   كند كونک شمرده شده و مي

تجرباه تحقيرشادگي    .(13: 1444لينادر،  ) لطمه وارد شده اسات 

 نااميادي، اراطراب  : قبيا  از ،ممکن است احساسات متناوعي 

، هاراس  شده، ت لا ل رواناي   ، ناتواني، خشم سركوباجتماعي

نچه اهميات  آاما  ؛را به بار آورد...  اجتماعي، مي  به تخري  و

باين   تحقيار اسات كاه هرگا  از     انقضااي بادون    تجربه ،دارد

هاايي از   نماود . (134: 1441؛ به نق  از فاانگن،  1444كلين ) رود نمي

مسااخره كااردن، طعنااه زدن، آزار و اذياات،    :تحقياار شااام  

ه، خجالت دادن، انتقاد كردن، تخفياف دادن  توجهي كردن ب بي

و سرزنش كردن است كه در جريان تعاملات مياان كنشاگران   

وجاه   .(3: 4333هارتلينگ، ) شود به صورت روزمره رد و بدل مي

هاي فوق آن است كه قربااني تحقيار را در    مشترت تمام قال 

اعتمادي اجتماعي،  كفايتي، بي بيني، احساس بي معرض خودكم

تحقيرشاادگي و بازنمااايي فضاااي    از تکاارار تجربااه تاارس 

  فضاي تحقيرگاري باه مباباه   . (1:همان) دهد تحقيرگري قرار مي

ها، فضاايي   ها و دلالت يک فضاي ناامن آكنده از نمادها، نشانه

اساات كااه در آن كنشااگران بااا يکااديگر وارد تعاااملي نااابرابر 

ه بخشاي و برتاري با    شوند و هركدام از آنها در پي هويات  مي

نساابيت، . سااازي آن هسااتند هاااي خااود و برجسااته  تفاااوت

  پراكندگي و تکبر خصوصيات منتس  و مکتس  افاراد، نحاوه  

هاا را تناوع بخشايده و     برساخت، تفسير و توجيه اَعمال سوژه

لذا تمامي تعاملات انسااني را باه تعااملي معناادار، نماادين و      

را باه  ننين نسبيتي، درت تحقيار  . دلالتمند مبدل ساخته است

شخصي با تبعات اجتماعي تنوع بخشايده و    عنوان يک تجربه

هااي تحقيرآميا     امکان تصور الگويي قاب  تعمايم از موقعيات  

نتااي   . ساازد  هاي اجتماعي را نااممکن ماي   براي تمامي سوژه

تواناد بار    دهد كه مفهوم تحقير ماي  ها نشان مي برخي پژوهش

                                                                                  
19 rejected 
20 being laughed at 
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ته باشاد كاه از   انواع مختلفي از تجارب گوناگون دلالات داشا  

؛ ليندر، هارتلينگ 54: 1444ليندر، ) فردي به فرد ديگر متفاوت است

به عبارت ديگار، آنچاه برخاي از كنشاگران     . (1: 4333و لونتا، 

كنناد،   اجتماعي در مواجهه با آن به عناوان تحقيار تجرباه ماي    

تواند براي سايرين بادون هاين نشاانگري دال بار تحقيار،       مي

شود تا به اين  در اين پژوهش سعي مي .امري عادي تلقي شود

سؤال پاسخ داده شود كه افارادي كاه تجاربشاان را از تحقيار     

دانند و  كنند، نه مصاديقي را معادل تحقيرشدگي مي بازگو مي

هااي لازم را باراي    ازطرف ديگر، نه شرايی و عواملي، زميناه 

 نمايد؟ گيري اين تجارب فراهم مي شک 

 

 پيشينه تجربي

كوتااه باه ادبياات پيشاين در ايان حاوزه مشاخص        با نگاهي 

رغم اهميت نقش تحقير در پيدايش بسياري از  شود كه علي مي

هاي اجتماعي و پيامادهاي مخارب آن در قالا  اناواع      آسي 

هااي عمياق زياادي در     مشکلات رواني و اجتماعي، پاژوهش 

شااناختي در ايااران صااورت نگرفتااه و معاادود  حااوزه جامعااه

  اي كاردن آن، از مطالعاه     باا حاشايه  موجاود نيا   هاي پژوهش

اناد؛ اماا    پوشي نماوده  شناسانه و مستق  اين مسأله نشم آسي 

تمرك  بساياري   دهنده  مرور ادبيات تجربي ساير كشورها نشان

بر بررسي تحقير و تجارب مربوط باه آن اسات؛    ها از پژوهش

دهاد كاه مصااديق     نشان مي ها براي مبال، نتاي  برخي پژوهش

تواند بر  مي -شود تحقير تجربه مي  مبابه  يعني آنچه به ˚تحقير 

باراي مباال شکسات در ياک باازي ياا        ˚بيروني   يک تجربه

مب  احساس رعف در فرايناد   ˚دروني   يا يک واقعه -رقابت

هارتليناگ و لونتاا،   ) دلالت داشته باشاد  -مقايسه خود با ديگري

عما    قرباني تحقير ممکان اسات در غيااب هرگوناه    . (1: 433

هاي فردي و  تفاوت سوء تفاهم،  تحقيرآمي  تعمدي كه درنتيجه

از هنجارهاي قاب  احترام براي فرد ديگران فرهنگي يا انحراف 

لينادر،  ) قارار گيارد   گيگيرد، در موراع تحقيرشاد   صورت مي

a1444 :13). مااا همااه »در پژوهشااي بااا عنااوان ، 4پاا  سااتاكس

بدون اينکاه پياامي را    افرادكه  كند ، بيان مي«تحقيرشده هستيم

 قيرشدگي به صورت مستقيم دريافت كارده باشاند  حمبني بر ت

  واسااطه اي را بااه قااوي عصاابي -تحريکااات باادنيتواننااد  مااي

 (.48: 1441پاا  اسااتاكس، ) هاااي محيطااي تجربااه كننااد  محاارت

اسااس   هاي باي  پراكني شايعه  نتيجهتواند در  مي تحقيرهمچنين 

 زياادي را برجااي بگاذارد    قربانياان قومي، فرهنگي و اقليتاي  

ديگر گويااي آن   هاي هاي برخي پژوهش يافته. (8: 1444لينادر،  )

زده به طاور خاصاه    مهاجران جنگ ˚افراد بسياري از است كه 

تصاويري    تحقيرشدگي شديدي را به واسطه -در اين پژوهش

هاايي كاه در    و برنسا   شود ها از آنها ساخته مي سانهركه در 

آنهاا باه عناوان    . كنند شود، درت مي زده مياين جريان به آنها 

هايي مغرور، نامتعاادل، ساخت و غيرقابا  ادغاام ترسايم       ابژه

 تاوجهي، حمايات نشادن، در    باي  (.183: 1441فانگن، )شوند  مي

قرار گرفتن و طرد، از جملاه تجااربي اسات كاه غالباا         حاشيه

و اليساون  ) كنناد  ها از آن به عنوان مصاديق تحقير ياد ماي  اقليت

 (. 1441هارتر، 

بنادي خاصااي از مصااديق تحقياار    اگرناه تااكنون گااروه  

اجتماعي به صورت الگوهااي معيناي ارائاه نشاده اسات، اماا       

تواناد   قربانيان تحقيار ماي  تجارب  استمعتقد  (4381)« لازار»

در معرض ديد قارار گارفتن؛    -4 :پن  ويژگي باشد مشتم  بر

 -1؛ دار هساتند  كنند معيوب ياا لکاه   احساس ميبه طوري كه 

 ؛ باراي مباال احسااس كام ارزشاي     احساس كوناک شادگي  

احساس پست ؛ به اين معنا كه مديآاحساس ناكار -9؛ كنند مي

ماورد حملاه قارار     -9؛ كنناد  ماي كفاايتي   بي شدن، رسوايي يا

و ماورد اهانات واقاع      براي مبال به سخره گرفته شده؛ گرفتن

خواهند  يموري كه اتخاذ راهبردهاي اجتنابي به ط -5اند؛  شده

به نقا  از فاانگن،   ) يا از خجالت در زمين فرو روندناپديد شوند 

1441: 134.) 

انجام شده توسای   هاي شايان ذكر است كه بيشتر پژوهش

                                                      
1 Pual Stocks 
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شناسان و به منظور بررسي اثرهاي تحقير بر ابعاد فردي و  روان

اندكي به مصاديق  هاي شخصيتي تحقيرشدگان بوده و پژوهش

هااي   فقدان پاژوهش . يروني تحقير پرداخته استاجتماعي و ب

وياژه اتخااذ رويکردهااي     هتحقير اجتماعي و با   لازم در زمينه

هاي كمّي در پارداختن باه ايان موراوع، لا وم       اتيک و روش

مغفول ماناده    توجه و حساسيت نگارندگان را نسبت به حوزه

را در  هاايي  در بررسي مسائ  اجتماعي آشکار ساخته و ساؤال 

ايان كاه كنشاگران ناه     . نمايد باره در ذهن آنها ايجاد مياين 

درت و تصوري از تحقيار دارناد؛ ناه تجااربي را باه عناوان       

  كنند و برناه اساساي باه قضااوت دربااره      تحقير شناسايي مي

 -در قالاا  فااردي كااه قرباااني تحقياار شااده  -مورااع خااود 

اصلي اين پژوهش است كه باه آنهاا    هاي پردازند، از سؤال مي

 .ردازيمپ مي

 

 روش پژوهش

با توجه به هدف ايان پاژوهش كاه آگااهي از درت و تصاور      

كنشگران اجتماعي از مصاديق تحقير است و با توجه به باديع  

بودن موروع، و نبود نارنوب نظري مناس  براي آن، لا وم  

اتخاذ رويکردي اكتشافي براي كشف ابعاد پنهاان ايان پدياده    

اين منظاور، روش تحليا     براي. گردد بيش از پيش نمودار مي

در پژوهش كيفي مقصود . رسيد كيفي گ ينه مناسبي به نظر مي

پااراديم  پاارادايمي، مبتناي بار     ديدگاهاز اساسا  تفسير است و 

همچناين، فهام   . اسات گرايي اجتماعي  برساخت -تفسيرگرايي

عميق از نحوه برساخت و تفسير تجارب كنشاگران از تحقيار   

. اسات  4امياک ه كيفاي باا رويکاردي    اجتماعي، نيازمند مطالع

رويکاارد اميااک بااه عنااوان يکااي از مفاااهيم بنيااادي پااارادايم 

تفسيرگرايي به دنباال شاناخت جهاان اجتمااعي كنشاگران و      

باا  . نگونگي برساخت آن از ديدگاه افراد درگير در آن اسات 

اتخاذ اين رويکرد، هدف پژوهش علمي درت و تفهام معنااي   

  معنادار است كه در ساطوح باالاتر   هاي متقاب رفتارها يا كنش

                                                      
1 Emic Approach 

كنش به يک سري ساختارها و واقعياات عيناي كالان تبادي      

ها در  بنابراين، روش تحلي  داده. (54: 4983محمادپور،  ) شوند مي

تحلي  مضامون  . است( مضمون) اين پژوهش، تحلي  تماتيک

عبارت از تحلي  مبتني بر استقراي تحلي  است كه طاي آن از  

اي  داده اي و بارون  داده ها و الگويابي درون دي دادهبن طريق طبقه

تحليا  تماتياک   . ياباد  شناسي تحليلي دسات ماي   به يک سنخ

هاسات، باا ايان     عبارت است از عم  كدگذاري و تحلي  داده

ايان ناوع تحليا  باه دنباال      . گويناد  ها ناه ماي   هدف كه داده

ت ها باه دسا   زماني كه الگويي از داده. هاست الگويابي در داده

باه عباارتي،   . آمد، بايد حمايت موروعي از آن صورت گيارد 

؛ تومااس و  4983و 4988محمدپور، ) گيرند ها نشأت مي ها از داده تم

 (.1448هاردن، 

 

 ها نحوه گردآوری داده

بررسي كه باا تجاارب زيساته افاراد      با توجه به موروع مورد

ارتباط دارد و از سويي موراوعي حساسايت برانگيا  اسات،     

رو، تکنيک  از اين. آوري اطلاعات، گفتگوست ن راه جمعبهتري

آوري اطلاعاااات در ايااان كاااار از ناااوع مصااااحبه    جماااع

هايي كلي آغااز   اگرنه پژوهش با سؤال. ساختاريافته است نيمه

 يهاا  ها مانعي باراي طارح ساؤال    اما وجود اين سؤالگرديد؛ 

قبلاي ايجااد ننماود و در خالال      يهاا  جديد و يا تغيير ساؤال 

ال ؤشاونده لا وم طارح سا     به، ننانچاه پاساخ مصااحبه   مصاح

؛ كارد  پوشاي نماي   كرد، محقق از آن نشام  ديگري را ايجاد مي

كيفاي، دسات محقاق باراي تغييارات       هاي نراكه در پژوهش

. ها باز اسات  ها نسبت به افراد و موقعيت مداوم و تغيير پرسش

 ننين راهبردي در روش كيفي اطلاعات جديدي را كاه ماورد  

 در ايان پاژوهش   ،از سويي ديگار . كند نباشد، توليد ميانتظار 

و  نگرددوارد مصاحبه نويسندگان  هاي فرض پيش سعي شد تا

نگري همدلانه براي فهم معاني ذهني كنشاگران   از روش درون

هااي   تاا بتواناد موقعيات    شداز مسأله تحقير اجتماعي استفاده 

 .اظهارشده را از ديدگاه خود آنها درت نمايد
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 مورد مطالعهجامعه 

مطالعه در اين پاژوهش، تماامي زناان و     جامعه يا ميدان مورد

گياري باه شايوه     نمونه .سال شهر تهران است 45مردان بالاي 

هاا دو   هدفمند است؛ بدين معنا كه در انتخااب نموناه   -نظري

. اناد  مبنااي كاار باوده   « تناوع »و « اشاباع نظاري    نقطاه »ملات 

اماين مصااحبه، باه     ا در ساي ها  رغم دستيابي به اشباع داده علي

هااي نظاري،    زني منظور دستيابي به اشباع نظري و تأييد گمانه

در انتخااب  . روند مصاحبه تا نمونه نهلام اداماه يافتاه اسات    

ها سعي شاد تاا حاداكبرتنوع برحسا  برخاي ابعااد و        نمونه

هاي مورد بررسي باه   سوژه. اي رعايت شود هاي زمينه شاخص

هاا، محا  كاار و     ماومي، پاارت  صورت تصادفي در امااكن ع 

 .اند انتخاب شده آنها تحصي 

 های نمونه توصيف ویژگي

. نمونااه مصاااحبه شااده اساات 14در اياان پااژوهش بااا تعااداد

همچنين، سعي شده تا نسبت ميان ساير متغيرهاا تاا آنجاا كاه     

هااي   ها و بيان ويژگاي  توصيف داده. ممکن است، حفظ گردد

 .ن داده شده استنشا( 4)اي در جدول متغيرهاي زمينه

 
 مشخصات پاسخگویان -1جدول 

 جمع ایي متغيرهای زمينه

 جنسيت
 14 14 زن
 14 مرد

 سن
94-45 43 14 
35-94 14 
 4 به بالا 35

 مي ان تحصيلات

 14 1 زيرديپلم
 3 ديپلم

 1 فوق ديپلم
 49 ليسانس

 8 فوق ليسانس
 4 دكتر

 طبقه اجتماعي
 14 3 پايين

 14 متوسی
 44 بالا

 ورعيت اشتغال
 14 19 شاغ 

 41 غيرشاغ 

 ورعيت تأه 
 14 41 مجرد
 19 متأه 

 14 جمع

 هاي پژوهش حارر يافته: منبع                                                                                                           

 

 يقاعتمادپذیری تحق

توان به  قابليت اعتماد، به بياني ساده، مي اني است كه در آن مي

هاي يک پژوهش كيفي متکي بود و به نتاي  آنهاا اعتمااد    يافته

معياار قابليات   . (11: 4988گوبا و لينکلن؛ به نقا  از محمادپور،   ) كرد

نهار معيار جداگانه؛ اما مرتبی باورپاذيري،    اعتماد دربرگيرنده

پذيري اسات كاه در ايان     تأييدپذيري و انتقال، پذيري اطمينان

پژوهش به كار گرفته شاده و راهبردهاايي نيا  باراي ارتقااي      

تکارار  » اين راهبردهاا شاام   . كيفيت پژوهش اخذ شده است
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ندين منباع  نها از  به معناي مستندسازي يافته« شدن يک يافته

شاود   نگري منجر مي مستق  كه در نهايت به كاهش خطاي ك 

به معناي كمک گرفتن از « هاي رقي  كنترل تبيين»نين، و همچ

اناد و   متخصصاني است كه در فرايناد پاژوهش درگيار نباوده    

ها منطبق نيسات، باازنگري و    توانند شواهدي را كه با يافته مي

 .اصلاح كنند

 

 های پژوهش یافته

دهاد كاه    هاي كيفي عمياق نشاان ماي    نتاي  حاص  از مصاحبه

در اشکال متفاوتي در روابی ميان افراد رخداد تحقير اجتماعي 

ها از اين اشاکال، ماا را    درت و تفسير سوژه. كند بروز پيدا مي

بنديي كه بتواناد جوانا  مختلاف تحقيار را در      در ارائه دسته

بربگيرد، رهنمون ساخت كه در ادامه به صورت مبسوط بادان  

در زير به بررساي اناواع تحقيار باتوجاه باه      . شود پرداخته مي

 .گيري آن اشاره مي شود نگي ه شک ا

 

 تحقير معطوف به هدف

گياري آن   توان باا توجاه باه اهاداف شاک       انواع تحقير را مي

زماني كه كنشگران در روابی خود باا هادف   . بندي نمود دسته

كانش خاود   در پاس   زنناد،  معيني دست به تحقير ديگري مي

 مدانهتحقير عا. كنند كه تعمدي است مقاصد معيني را دنبال مي

دهد كه تحقيركننده با هدف و نيت قب  از كنش،  زماني رخ مي

، هادف  شاک  از تحقيار  در ايان   .كناد  قربااني اقدام به تحقير 

شامردن،   تواند كونک كردن، كام  مي كنش خودتحقيركننده از 

زبوني، گرفتن شأن و شخصيت، آزار رساندن، رسوايي، هتاک  

ننگاين كاردن،    كشيدن، پست كردن، بدنام كردن، حرمت، پايين

زدن و  كردن، استه اكردن، ناني كردن، تهمات  احترامي، بدنام بي

و يا حتي ممکن است بخواهد  يا شرمساري تحقيرشونده باشد

 .به نوعي تمرين قدرت و يا اثبات برتري خود را نشان دهد

با تحصيلات پنجم ابتادايي كاه در طبقاه     ساله 31محمد 

 :ويدگ گيرد، مي اجتماعي متوسی قرار مي

هاام هساتن، گااهي     خانم بنده تو جمع، يعني وقتي بچاه »

 .كشام  خيلي من خجالت ماي . زنه وقتا خيلي بد حرف مي

 داره ولي اون از قصد ،جوري بشه  ندارم اين تاصلاٌ دوس

ها همه هستن  وقتي بچه. كنه ها كونيک مي بچه يمنو جلو

مابلاٌ   ؛خارم  اگاه از بيارون نيا ي ماي     .كنه با من دعوا مي

اينا نيه؟ همشون خرابن،  :گه اي، مي اي، پيازي، گوجه وهمي

هاا   بچاه  يخانم من واسه اين منو جلاو . خورن درد نمي هب

تحقير ) و پيش اونا خوب كنهر كنه كه خودش كونيک مي

هام قد يه ارزن  ا كرده كه بچههاينقدر از اين كار. (عامدانه

 .«(و از دست دادن جایگاه تحقير) برن ازم حساب نمي

در  :اي اعماال شاود   تواند در هر زميناه  تحقير عامدانه مي

شاارايی و . اجتماااعي خااانوادگي وزمينااه علمااي، كاااري،   

ني  يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر تجربه  هاي اقتصادي سرمايه

آن  بيانگر هاي پژوهش يافته. كنشگران از تحقير اجتماعي است

اساات كااه كنشااگراني كااه از ورااعيت اقتصااادي مناساابي    

اناد، تجاارب    رخوردارند، در مقايسه با آنهايي كاه در مضايقه  ب

و بسياري از آنهاا   تري از تحقيراجتماعي دارند كمتر و سطحي

اظهار كردناد كاه در شارايی اقتصاادي ناامطلوب باه كار ات،        

عامدانه تحقير شدند و به دلي  عدم دسترساي باه ايان منباع،     

يت ميا ان درآماد، وراع   . خود ني  احسااس حقاارت نمودناد   

هااي ماادي ناون    هاي ماهياناه و سااير داراياي   اشتغال، ه ينه

و نوع سکونت آنها عام  مؤثري در تحمي  تحقيار باه   مسکن 

 .آنها شده است

ساله كه در يک تعميرگاه موتورسيکلت مشاغول   94ميبم 

 :گويد به كار است، مي

خواست پاشه من رو  وقتي رفتم خواستگاري، پدرزنم مي»

گفات مرتيکاه دوزاري    ماي ... ي نادارم ب نه وقتي ديد ني 

تو مح  آبرو برام نگذاشاته  . خواد دخترم رو ببره اومده مي

بود، پيش همه گفتاه باود پسار فلاناي ناون باه شاکمش        

ه با آخاه  ... رسه، اومده من به نون و نوايي برسونمش نمي

 «گن مرد؟ اينم مي

هااي ماالي و اقتصاادي باا گفتماان       دسترسي باه سارمايه  
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هااي   پيوناد باا نقاش    تبی است كه ماردان را در اي مر جنسيتي

: هاايي، همچاون   طريق مؤلفاه  آوري از كننده معاش و نان تأمين

كاه نناين    كناد و درحاالي   ثروت، قدرت و نفوذ تعرياف ماي  

انتظاراتي نقشي براي زناان در ساطوح پاايين و بسايار نااني       

و   متصور است، براي مردان عام  امتيازبخشي و كس  فرصت

. شاود  يي است كه در يک نرخه، توليد و بازتوليد ميها امکان

برخااورداري از دارايااي و منااابع مااالي، بااه عنااوان ماالات     

بخش، عاما  مهماي در ممانعات از تحقيار كنشاگران؛       برتري

تواناد تعمادا     خاصه مردان است و عادم دسترساي باه آن ماي    

گوناه كاه ميابم اظهاار      هماان . روابی تحقيرآمي  را شک  دهاد 

هاي اقتصادي و دسترسي اندت وي به سارمايه   لشكند، نا مي

تااارين عامااا  قرارگياااري وي در موراااع  اقتصاااادي، مهااام

تحقيرشدگي است كه تعمدا  و به دلي  عدم اررااي انتظاارات   

 .نقشي متناس  با الگوي مردانه به وي تحمي  شده است

يکي ديگر از عمده عواملي كاه پاساخگويان در تجاارب    

  كنناد، مؤلفاه   دي برسااخت ماي  عناوان تحقيار تعما     خاود باه  

: هاايي، ناون   خودشايفتگي باا ويژگاي   . اسات « خودشيفتگي»

جاويي و عادم    خودستايي، خود مختاري، تکبر، حسادت، بهره

اي  رغم اينکه مؤلفاه  شود و علي همدلي با ديگران مشخص مي

شااناختي اساات؛ امااا از آنجااايي كااه آثااارش را در بعااد   روان

 . ايم اشاره نمودهسازد، بدان  اجتماعي نمايان مي

ساله با تحصيلات ليسانس كه به طبقه اجتماعي  11سعيد 

 :گويد متوسی جامعه متعلق است، ننين مي

اناد   هاي خودخواهي هاي تحقيرگر، آدم به نظرم شخصيت»

با تحقير بقيه . كشن كه خودشون دارند از كمبود عذاب مي

. دسات بيارناد   خوان ني ي كه نيساتن و ندارناد را باه    مي

كنند كه خودشون تحقيار   نظورم اينه كه بقيه را تحقير ميم

ولي  ،...نشن؛ نه اينکه حتماٌ بقيه بخوان تحقيرشون كنند، نه

دونن، اما در ظاهر مغرور و  خودشون، خودشون را كم مي

خوان بقيه بدونند؛ پاس   اين جوري نمي. اند خود راري از

 .«تحقير واقع نشن ن تا درمعرضكن تحقير مي

ذيري، ترس از مواجهه با تحقير، آگاهي از بسترها پ آسي 

تحقير، همگاي از عاواملي     هاي شخصي مساعدكننده و ويژگي

تواند تحقيرگري را با هدف جلوگيري از وقوع آن  است كه مي

 .زمان حال شک  دهد فاع عليه 

 

 معطوف به غفلتر يتحق

دهاد،   يکي از اشکال تحقير كه باه صاورت ناآگاهاناه رخ ماي    

ايان ناوع تحقيار در جرياان     . معطوف به غفلات اسات   تحقير

هااي متفااوت رخ    با ويژگي ميان كنشگرانفردي  تعاملات بين

دهد كه از نگاونگي تعاما  مطاابق باا جايگااه اجتمااعي        مي

دادن اسات،   رف رخاتفااقي كاه در شا    .يکديگرآگاهي ندارناد 

  عبااارت اساات از ايجاااد احساااس تحقيرشاادگي بااه واسااطه 

در اين حالت به خودي خود . در جريان تعام ناآگاه  تحقيرگر

تحقيري روي نداده است؛ بلکه به سب  عادم رفاع انتظاارات    

اسات كاه نناين    ( فرري) ناشي از نقش و جايگاه تحقيرشده

 . پيوندد فرايندي به وقوع مي

از طرفي هم تحقيار غيرعماد ناوعي خطار در تقابا  باا       

هااي   هاا و موقعيات   شاود؛ زيارا نقاش    ها محسوب مي فرهنگ

اناد و از طرفاي،    اجتماعي به طور فرهنگي، خاص و مشاخص 

هاي مورد انتظار به نقش و موقعيت ني  از لحاظ فرهنگي  پاسخ

بنابراين، ممکن اسات تحقيركنناده از نقاش ياا     . خاص هستند

اطلاع باشد يا اينکه نداند باراي تصاديق    جايگاه تحقيرشده بي

. خود بروز دهاد آن موقعيت يا نقش لازم است نه رفتاري از 

هاا جايگااه اجتمااعي باالايي      افراد مسن در برخي از فرهناگ 

وقتاي ايشاان جايگااه    . دارند و در برخي ديگر جايگااه پاايين  

ها اين جايگاه نياز باه تکاريم و    بالايي دارند، در برخي فرهنگ

هاا نيازمناد اساتفاده از     در برخي ديگر از فرهناگ . احترام دارد

ت و در برخي ديگر ممکان اسات   كلمات محترمانه خاصي اس

گاافمن باه نقا  از    ) نيازمند افتادگي و صبر در برابر ايشان باشاد 

بنابراين، آنچه با عناوان تحقيار   . (1449؛ رودمين، 1443ويسلسکي، 

شاود، باه دليا  ناآگااهي      در بسياري از روابای برسااخت ماي   

 .فرري است  تحقيركننده
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شااک   اي تحقياار معطااوف بااه غفلاات در زمينااه معمااولا 

گياارد كااه انتظااارات كنشااگران اجتماااعي از يکااديگر در  مااي

تعاملات براي هم معلوم نباشد و يا درت و تصاور كنشاگران   

نسبت به يک موروع كاملا  متفاوت باشد؛ كما اينکه گافمن به 

كند كه گاهي افراد به خاطر اشاغال ياک    اين موروع اشاره مي

خاصي هساتند  جايگاه اجتماعي، مستحق دريافت نوعي رفتار 

و حال آنکه ممکن است با رفتاري مواجه شوند كه متنااظر باا   

جايگاه اجتماعي آنها نباشد و فارد ايان موراوع را حما  باه      

تحقير كند و حال آنکه افراد به ظاهر تحقيرگار ممکان اسات    

اي نسبت به انتظارات مربوط باه آن جايگااه نداشاته     هين ايده

 .باشند

هادف  دهاد كاه    رخ ماي نگامي ه نوع تحقيربنابراين، اين 

ياا حركاات    ، گفتاار و انجام بعضاي از رفتارهاا  از تحقيركننده 

كند  تحقير نبوده است و اين تحقيرشونده است كه احساس مي

عاالاوه باار عاماا  ناآگاااهي . اساات ننااين عملااي واقااع شااده

 آنچااه دلياا  ديگااري از   تحقيركننااده و تفاااوت فرهنگااي،  

احسااس تحقيرشاده از   شود،  مي تحقير اين نوع از گيري شک 

پنادارد كاه    ننين ماي  يا كمبودي در وي است و  رعفوجود 

فرد مقاب  او به اين رعف آگاه شاده و ياا آن را هادف قارار     

در اياان نااوع از تحقياار، بااه صااورت واقعااي      .داده اساات

اماا عااملي كاه از طرياق آن فارد       ؛اي وجود ندارد تحقيركننده

شگري ديگر كاه  از طريق كن ،احساس تحقيرشدگي كرده است

 .شود اند، انتقال داده مي تحقيركننده ناميده

 ،ساله كه در يک ساوپرماركت فروشانده اسات    13 فرهاد

 دهادرباره تجربه خود از تحقيري كه غيرعمدي براي وي رخ د

 :گويد مي است،

 بعضاي  .كنه خانمم هميشه با من خيلي شوخي مي برادر »

تا نيپس و پفاک   نهارآبجي ما رو با  :گه ا بهم ميه وقت

دونم كه بيچاره منظاوري   مي ..ورهخ خيلي بهم برمي !بردي

دونم كاه   ديگه خودمم مي .اما گاو پيشوني سفيديم.ها  نداره

ترم و اون لياقت  دونم كه از خانمم پايين من مي...اينجوريه

ولي اين مسأله هميشه مب  يه پتاک   ؛بهتر از من رو داشت

كنندده   تسهيل= دی پایينسرمایه اقتصا)خوره  به سرم مي

 .«(تحقير

كناد، از   كاه در كالاس آواز شاركت ماي     سااله 13مهتاب 

تجربه تحقيرشدگي خود كه در آن هدف تحقير نباوده اسات،   

 :كند ننين اظهار مي

هار  . ام هركدومشون با ماشين خودشون ميانه همکلاسي»

بهام ميگفاتن باا ماشاين      ،شاد  سري كه كلاس تماوم ماي  

احساس = اختلاف طبقاتي) يمتري يا برساون  خودت مي

من خيلي احساس بادي داشاتم كاه مجباور     . (كمتر بودن

و ر خواستن اين ا نميه اون. بودم بهشون بگم ماشين ندارم

 ؛به روي من بيارن، شايدم اصلاٌ براشاون اهميتاي نداشات   

منو خيلاي اذيات    ،ه بين همشون ماشين نداشتماين كولي 

 .«كرد مي

ان، ارزياابي خاود در مقايساه    براي اين دسته از پاسخگوي

با كنشگران حارر در روابی نابرابري كاه باه صاورت طبيعاي     

نتااي  ايان   . تحقيار اسات    شک  گرفته است، عاملي در تجربه

دهد كه اكبر پاسخگويان تعااملاتي را كاه در    پژوهش نشان مي

آن ناخواسته در مورع تحقيرشادگي قارار گرفتاه باشاند، باه      

هااي   در دسترساي باه اناواع سارمايه      تفاوت  كر ات و درنتيجه

هاي فرهنگاي و عادم حصاول كاما  براباري       گانه، تفاوت سه

 .اند تجربه كرده

البته، احساس تحقير زماني كه غيرعمدي اسات، هميشاه   

شود، بلکاه در ماواردي باه     به رعف تحقيرشونده مربوط نمي

دلي  اختلافات نشأت گرفته از سبک زندگي و به طاور كلاي،   

هاي  يافته. هاي تحقيرگر و تحقيرشده است عادتواره در  تفاوت

آن است كه افراد با تحصيلات بالاتر، روابطاي   بيانگرپژوهش 

بيشاتر از كسااني باوده كاه داراي      ،اند را كه تحقيرآمي  خوانده

تجااربي را كاه در آن    ،همچناين . تري بودناد  تحصيلات پايين

در  ،، احساااس تحقيرشاادن نمودناادبااا تحصاايلات بااالا افااراد

افاراد باا تحصايلات باالا،     . هاي بيشتري واقع شده است حوزه

تحقيرها را در يک طيف مي ان اثرگذاري، به صاورت ج ئاي،   

بندي و تحقير را در فضاهاي متعددي  مهم و خيلي مهم تقسيم
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اين درحالي است كه افراد با تحصيلات پايين . اند تجربه نموده

ن طيفي اشاره ننمودناد  در بازگويي تجارب خود به نني تقريبا 

 ؛در حاوزه شخصاي و خصوصاي   را  تحقيار   تجربهو بيشترين 

. خاود گا ارش دادناد   يعني در ارتباط با خاانواده و ن ديکاان   

ي اطلاعاتي، صارفا  مخاتص باه    ها ذكر است كه سرمايه شايان

از نيست، بلکه در مياان سااير افارادي كاه      تحصيلکرده  افراد

هاي اطلاعاتي ، ننين سرمايهدني  برخوردارنيني يپاتحصيلات 

هااي اجتمااعي و   خصوصاا  وقتاي كاه سارمايه     ؛شوديافت مي

باه عباارت   . اقتصادي آنها در سطح بالاتري قرار داشاته باشاد  

حقاوق   :همچاون  ،مي ان آگاهي افراد از مسائ  مختلفي ،ديگر

گياري   شهروندي، حقوق انساني در جامعه و غيره سب  شاک  

د كه رويارويي با شرايطي كه ناقض دگر انتظاراتي از جامعه مي

هااي تحقيرآميا  تعبيار     تواند به موقعيات  اين حقوق باشد، مي

هايي را  افراد با تحصيلات پايين، موقعيت ،از سوي ديگر. شود

در تجاربشاان   اناد،  شاده آنها تحقير « شخص » كه در آن تنها 

كااه افااراد بااا ساارمايه فرهنگااي بااالا،   درحااالي ،ذكاار كردنااد

را كاه تحقيار   « ديگراناي  » تري  گرانه و در دامنه وسيعن ج ئي

 .روايت نمودنددر تجاربشان  اند، شده

هاي مورد بررسي نسبت  تحقير غيرعمدي در برخي نمونه

هااي رواناي و اجتمااعي     ساير اشکال تحقيرگاري، ناالش  به 

ناارا كااه بيشااتري را بااراي قرباااني در پااي خواهااد داشاات؛  

 ،در مقاب  ديگران آگاه شاده تحقيرشونده به نقاط رعف خود 

و حتي اگر راعفي را  اند د مي بروز اين رخدادخود را محرت 

در خود مشاهده نکرده باشد، نحوه برخورد تحقيركنناده، ايان   

هاايي اسات؛    كناد كاه داراي كاساتي    فکر را در وي ايجاد ماي 

 آگااه اين مسأله  ازكه در تحقير عامدانه، تحقيرشونده  درحالي

 (شود ن بازنگري، از تعمدي بودن آن آگاه مييا در جريا) است

گياري   شاک  برتري اوست كاه محارت    رعف تحقيرگر وكه 

تحقيرشده است و يا در حالت ديگر جايگاه فروتر خاود را در  

اگرنه اين گ اره ناافي تلخاي    سيستم اجتماعي پذيرفته است؛

 . تحقير عامدانه نيست

نتسا   مدر بيشتر موارد كنشاگران تحقيار غيرتعمادي را    

نرا كه بر اين اعتقادند كه خانواده و  ؛دانند مي «ديگران مهم»به

كنند تاا عااملي در    دوستان ن ديک نقاط رعف را يادآوري مي

و نناين تحقيرهاايي    جهت بازآفريني و سازندگي افراد باشاد 

 .شود معمولاٌ خيلي سريع به دست فراموشي سپرده مي

 :گويد با تحصيلات سوم راهنمايي مي ساله 99 ررا

از ناقوكشاي و مشاروب    .قبلناا  من آدم خلافکاري بودم»

 يجلاو  داداشمبار  کي ،خوري گرفته تا م احمت ديگران

جاات تاه    ،ات ادامه بديهبه اين كار راگ :جمع بهم گفت

خواساتم زماين و زماان رو بهام      مياون لحظه . اين جوبه

ولاي ديادم واقعااٌ     ...نطور جرأت كرد اين رو بگه. بري م

همين قضيه باعث شد كه من همه ني   .گه درست ميداره 

 ذارم كنار و يه زندگي شارافتمندانه رو شاروع كانم   گرو ب

داداشم هدفش از اون كار اين بود  (.اثرهای مثبت تحقير)

ار بذارم و نا رو كه كاري كه من به خودم بيام و اون كبافت

موقاع مان باهاشاون     بينم كساايي كاه اون   همين الانم مي

د و با افتخار ايان كاارش   به نه روزي افتادن ،دمدوست بو

 .«كنم رو براي همه تعريف مي

 

 معطوف به قدرتر يتحق

. گيارد  تحقيار در روابای ناامتوازن قادرت شاک  ماي       معمولا 

دسترسي تحقيار كنناده باه مناابع اقتصاادي، زور و امتياازات       

اجتماعي ممکن است در وي حس جساارت و قادرت پدياد    

ا قرباني را تحقير كند و به اين ترتيا  وي  آورد و بر همين مبن

افااراد برحساا  اينکااه نااه  . را تحاات كنتاارل خااود در آورد

هايي در دسترسي باه قادرت دارناد، هادف از اعماال       تفاوت

قدرت در روابی نابرابر نيست، از نه اب ارهايي براي دستيابي 

نمايند و اينکه تاا ناه حاد ناابرابري آنهاا در       بدان استفاده مي

اجتمااع نهاديناه شاده اسات، احسااس تحقيرشادگي        ساختار

 . كنند مي

دهناده آن اسات كاه     نتاي  حاص  از اين پژوهش، نشاان 

اكبريت پاساخگويان مارد، ناابرابري در روابای قادرتي را باه       
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در   هاي اقتصادي در تصااح  ثاروت و كاالا، تفااوت     تفاوت

جايگاه آنان در فرايندهاي تولياد، باا هادف انباشات ساود و      

هااي   اقتادار قاانوني، كاه باا اساتفاده از ابا ار ناابرابري        اعمال

اقتصادي و سازوكارهاي كنترل در شک  سااختارهاي حقاوقي   

كاه زناان    دانناد، درحاالي   اند، عام  تحقير خود مي نهادينه شده

هاا در   هاي حقوقي يا سنتي جايگاه و امتيازهاا، تفااوت   تفاوت

ردساالارانه  مهارت و صلاحيت با هدف حفظ امتيازهاي نظام م

هاي مراقبت و نظارت را كه در شک   و با استفاده از اب ار نظام

هااي مرساوم ياا بااب روز نهاديناه       ساختارهاي سنتي و پديده

 .دانند شدند، علت تحقير خود در اين روابی مي

بنابر آنچه گفته شد، ننانچه كنشاگران از ساوي افارادي    

كاه امکاان   ( براي مباال، گاروه همساالان خاود    ) تحقير شوند

 تحرت و تغيير جايگاه خود را درمقاب  آنان داشاته باشاند، در  

صورت تحقيرشدن، از طريق راهبارد جباران تاا حاد زياادي      

شان را تخفياف دهناد؛    توانند عواق  ناشي از تحقيرشدگي مي

اما آنجا كه روابی قدرت نابرابر است، كنشگران دائما  احساس 

توانند ورعيت خود را عاوض   كنند؛ زيرا نمي يرشدگي ميتحق

 .نمايند

يکي ديگر از انواع تحقيرهاي معطوف به قادرت، تحقيار   

در روابی عاطفي است كه كنشگران در تجربه زيسته خاود باا   

اند؛ جايي كه كنشگران از سوي كسااني كاه باه     آن مواجه شده

ار آنها دلبساتگي عااطفي دارناد، در موراع تحقيرشادگي قار      

اي عاطفي تعادل ميان قدرت افراد  كه در رابطه زماني. گيرند مي

توانااد يکااي از  واقااع در آن رابطااه از بااين باارود، تحقياار مااي

پيامدهاي اين عدم توازن براي شخص يا اشخاصي باشاد كاه   

 .اند تري قرار گرفته در مورع پايين

كه از سوي والدين خود به دلي  تبعيضاي  ساله  91محمد 

اند، تحقير شده  ي و ساير فرزندان خانواده قائ  شدهكه ميان و

 :گويد است، مي

بهتر بودم  (منظور خواهر و برادرش است)من از همشون »

از پنچم ابتدايي سركار . ؛ الان هم هستمو مادرم واسه پدر

 بهشاون كماک   گرفتم، ميهيچي كه ازشون پول ن .رفتم مي

ا برادر ه ونولي هميشه ا ؛بهشون احترام گذاشتم ،م كردمه

(. تبعدي  و تحقيدر  ) دام رو به من ترجيح دادنهو خواهر

من اين وسی براشون اهميتاي   .ها بود تلاششون واسه اون

اي واسه برادرم يا خواهرام پيش  تا يه كاري، مسأله. نداشتم

كه مان   درحالي ؛ان كمکشون كنموخ فوري از من مي ،مياد

ه اينجا رسايدم،  بودم، با ه ارتا بدبختي ب تو يه شهر غري 

 دختار ماورد  (. .... تدوجهي و تحقيدر   بي) ب رگتر نداشاتم 

گفات وقتاي    ناون بهام ماي    ،و تارت كارد  ر م مان  علاقه

خاواي   نطاور ماي   ،كنن تو رو آدم حساب نمي ت خانواده

 اونهاا  (تحقيدر = تنهدایي ) ؟من تو رو مرد زندگيم بادونم 

تاو   :دگفتنا  ،هرني خواهش كاردم  .خواستگاريش دنرفتن

 .«بدبختيش واسه ماست ،بگيري ميري زن

هااي عيناي    براي پاسخگوي فوق، عدم دستيابي به ويژگي

هااي عااطفي او كاه انتظاار دريافات       شده در طرحاواره  ترسيم

تحقيار    گياري تجرباه   حمايت و صميميت دارد، ساب  شاک   

هرننااد عاادم . تااوجهي شااده اساات ناشااي از تبعاايض و بااي

هااي   ا باا ناالش  پاسخگويي به انتظارات عاطفي، تحقيرشده ر

  سازد؛ اما امکان جباران تحقيار باه واساطه     مضاعفي مواجه مي

كند؛ براي مبال، فاردي كاه از    تراكم ارتباطات را ني  فراهم مي

  شاود؛ اگرناه تجرباه    سوي پدر خود باه هردليا  تحقيار ماي    

عاطفي نامطلوبي را دريافت كرده؛ اما امکان اينکه پدر بتواند با 

فشارهاي ناشي از ايان خااطره بکاهاد،    راهبردهاي جبراني از 

باشاد  « غريباه »بسيار بيشتر از زماني است كه تحقيركننده يک 

 . كه امکان برقراري ارتباط مجدد با وي اندت است

هاي تحقيار در روابای عااطفي، ساوء      يکي ديگر از جنبه

سوءاستفاده عاطفي فراتر از آزار كلاماي  . استفاده عاطفي است

 اطالاق نوان هر گونه رفتار غير جسماني تواند به عاست و مي

كنترل كردن، پست كردن، مرعوب كردن، مطياع   يرايشود كه 

از طرياق   ،كردن، تنبيه كردن يا منا وي كاردن شاخص ديگار    

دامنه رفتاار  . گيردارعاب، تحقير يا ترس صورت مي استفاده از

كونااک )تااوأم بااا سوءاسااتفاده عاااطفي از باادرفتاري كلامااي 
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 :مانند ،تا تدابير ماهرانه( جويي مستمرعي  شمردن، سرزنش و

هااي زنادگي را در   ارعاب، دستکاري و رويگرداني از خوشي

 .گيرد برمي

ساله با تحصيلات كارشناسي كه از سوي ناام د   94سميه 

 :گويد استفاده عاطفي قرار گرفته، مي خود مورد سوء

گفت كه نقدر مان از اون سارترم كاه     هميشه به من مي»

يهو سر هيچاي باهاام بهام زد و    ... اقت من را ندارهاون لي

اون آدم من رو تاا عارش   . رفت با يکي ديگه ازدواج كرد

مان خيلاي روش   ... برد و يهو باا كلاه كوبوناد رو زماين    

يکي ديگه را باه مان تارجيح داد، تاا     . حساب كرده بودم

كردم من ني از اون دختره كمتار داشاتم    ها فکر مي مدت

 .«كه من را ول كرد

 

 تحقير معطوف به تحقيرشدگي

اياان شااک  از تحقياار بااه عنااوان نااوعي واكاانش در براباار    

تحقيرشدگي و تلاش براي جبران آن در فضاهايي كه كنشاگر  

بااه عباارت ديگاار،  . گيارد  صااح  قادرت اساات، انجاام مااي   

كنشگراني كه در برخي تعاملات خود در مورع تحقيرشادگي  

اسات يکاي از    گيرند، در برخي روابای خاود ممکان    قرار مي

راهبردهااايي كااه عاااملان اجتماااعي بااا هاادف تسااکين و     

كنناد،   نهادن بر موروع تحقيرشدگي خود اعماال ماي   سرپوش

در نقاش  . تغيير مورع خود از تحقيرشده باه تحقيرگار اسات   

 -« خاود »منطاق حفاظ     تحقيرگر قرارگرفتن به ساب  سايطره  

يعنااي مسااؤول بااودن افااراد در نگهااداري از حيبياات و شااأن 

نحوه . به سوي روزمرگي سوق داده شده است -شان  ماعياجت

يااابي و  تعاماا  در فضاااهاي مختلااف، فرايناادهاي هوياات   

معنابخشي به زنادگي، از جملاه عواما  ماؤثر بار ايان تغييار        

دهاد كاه    هااي ايان پاژوهش نشاان ماي      يافتاه . هاسات  مورع

آوري،  هااي اراطراب   هاي اجتماعي در پاسخ به موقعيت ه سوژ

منظاور مناابع    ˚شدگي، نه تنها به مناابع خاود   تحقير: همچون

 -كنند، بلکه از مناابع محايی اجتمااعي     تکيه مي -بخش برتري

نيا    -جويانه دربااره تحقيركنناده   هاي منفي تلافي پراكني شايعه

اگرنه ننين راهبردهايي خطر بازتوليد تحقيار  . طلبند ياري مي

باه صاورت   كند؛ غالباا    را در دامنه وسيعي از شرايی ميسر مي

 . كند غيرمستقيم و در فضاهاي امن تخريبگري ظهور مي

 :گويد ساله در اين باره مي 11ليلا 

خواد سر به تن اوني كه پيش  هايي آدم دلش مي يک موقع»

غليدان احساسدات ناشدي از    ) همه كونيکت كرده نباشه

ري پهلو هركي كه اين آدم اعتباري داره  ، مي(تحقيرشدگي

تحقير معطوف به ) بري آبروش را ميگويي،  پيشش بد مي

اين جوري انگار دلت خنک شده، كاار  ( هدف تحقيرگری

ولي خودت آروم ( تناقضات انتخابي) درستي شايد نباشه

 .«(پذیری تسکين)شدي 

براي ليلا تغيير نقش تحقيرشده به تحقيرگر نه به صورت 

مستقيم و عليه تحقيركننده نخستين، بلکه غيرمساتقيم و بادون   

ريا ي و در ياک فضااي جدياد و غالباا  علياه كسااني         اماه برن

. گيرد كه فاقد منابع قدرتي همساان باا وي هساتند    صورت مي

امکاان   شايان ذكر اسات كاه در روابای كام و بايش يکساان،      

همين امر است . بسيار شايع است  تحقيرگري عليه تحقيركننده

 اي هاي اجتماعي نرخه كه تحقير اجتماعي را به يکي از آسي 

 .پايان تبدي  كرده است و بي

 :گويد مي ساله 13آرمين 

مقاومت يه محرت بيرونيه يا عصبانيت، يا مقابله به مب  و »

شه و حتاي   هاي متقاب  يه وقتايي عصباني مي العم  عکس

يک وقتايي از همون راهي كه ... شه ميبه خشونت كشيده 

اس از لبا ... كناي  فرد مقاب  تحقير كرده، شما هم تحقير مي

پوشيدن شما اياراد گرفتاه، دو روز ديگاه از تياپش اياراد      

 .«كني اين در به اون در مي... گيري مي

ساله كه از مقابله به مب  به عنوان راهباردي در   93عباس 

 :گويد كند ني  ننين مي مقاب  تحقيركننده استفاده مي

شم يک ايرادي بگيارم ازش كاه در كماال     خيلي ري  مي»

شون كلاه   يک جوري بگم كه تا خونهآرامش و با شوخي 

 «معلق بره

درحقيقت، اگر تحقير تنها باه فضاايي كاه در آن فعليات     
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شد، اين مساأله قابا  اغمااض باود و ساهولت       يافته، ختم مي

هاي حاصا    بيشتري در رفع اثرهاي آن وجود داشت؛ اما يافته

دهاد كاه شارايی و     هااي كيفاي نشاان ماي     از تحلي  مصاحبه

تحقير، مناسبات و روابای مياان كنشاگران،     هاي فضاي ويژگي

/ اجتماعي ميان آنهاا، حضاور ياا عادم حضاور شااهد        فاصله

شک  زير . شود آمي  منجر مي شاهدان به امتداد تعاملات تحقير

تحقيرگري است كه در روابی توليد و بازتوليد   نمايانگر نرخه

 .شود مي

 

 
 چرخه تحقير -1شکل 

 هاي پژوهش حارر يافته: منبع                                                                                               

 

شاود، دو ناوع    هنگامي كه فردي در يک رابطه تحقير ماي 

يکاي اينکاه بلافاصاله باه     : تواند از خود نشاان دهاد   رفتار مي

حقيار  مقابله به مب  و خشونت بپردازد كه اين امر به بازتوليد ت

شود و ديگري اينکه درباره اين مسأله كاه آياا واقعاا      منجر مي

درصاورتي كاه   . تحقير روي داده است يا خير، بازانديشي كند

گردد؛ اما زمااني   تحقير غيرعمدي باشد، اين نرخه متوقف مي

كه اين تصور تصديق گردد كه تحقير عمادي باوده، دو رفتاار    

قاعدسازي تحقيركننده را يا با گفتگو و مت: بيني است قاب  پيش

امکااان دارد ) گياري احتارام بااه خاود وادار كناد     پااس باه بااز  

كاه در  ( تفاوتي، تحقيركننده را ناديده بينگاارد  تحقيرشده با بي

شود؛ يا اينکه باه خشاونت و    اين حالت هم نرخه متوقف مي

همچنين، اگر اين خشونت به هماان  . مقابله به مب  منجر شود

يابد؛  وجود توليد خشونت، نرخه پايان مي فضا خاتمه يابد، با

اما ننانچه تحقيرشده ايان خشاونت و مقابلاه باه مبا  را باه       
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فضاهاي ديگري انتقال دهد، به بازتوليد مجادد تحقيار منتهاي    

بنااابراين، تکاارار تجااارب و جابااه جااايي نقااش   . شااود مااي

تحقيركننده و تحقيرگر اسات كاه ايان پدياده را باه صاورت       

بار اسااس   . دهاد  اكنده كرده، گسترش ماي مرري در جامعه پر

هااي كلاي    آنچه پاسخگويان ذكر كردند و باا توجاه باه يافتاه    

توان انواع تحقير را به صورت زيار جماع بنادي     پژوهش، مي

 :كرد

 
 گيرد و دلي  خاصي دارد عامدانه صورت مي•

باا هادف   )دانناد   كساني كه ب رگي خود را در تحقيار شادگي ديگاران ماي     •

(خودمداري

 حقير معطوف به هدفت

 با نيت خاصي صورت نمي گيرد •

 كساني كه ناخودآگاه دست به تحقير ديگران مي زنند •

 

 تحقير معطوف به غفلت

 كساني كه به روابی نابرابر و استمرار اينگونه روابی علاقمند هستند •

عدم تساوي قدرت گاها  زمينه را براي تحقير كاردن و تحقيار شادن فاراهم      •

ازدس مي

 تحقير معطوف به قدرت

 افرادي كه بيشتر تحقير مي شوند، گرايش بيشتري به تحقير كردن دارند •

 

 

 تحقير معطوف به تحقير شدگي

 های آن اشکال تحقير باتوجه به انگيزه -2شکل 

 هاي پژوهش حارر يافته: منبع
 

پس از ذكار اناواع تحقيرهاا براسااس انگيا ه تحقيرگار،       

مصاديق و مستنداتي پرداخت كه كنشاگران   توان به بررسي مي

 .كنند آن را به تحقير تفسير مي  تجربه

 

 تحقير كلامي

دهاد،   فاردي رخ ماي   يک اشکال بارز تحقير كه در روابی باين 

 ،آزار زبااني دهاد كاه    هاا نشاان ماي    يافته .تحقير كلامي است

احساسات مهارنشده شخص براي كنترل و تحقير فارد مقابا    

 ،كناد  آزار زبااني و هتااكي را ساخت ماي     آنچه تحما  . است

ناوع زنادگي، فکار و     باه  اي اسات كاه   رحماناه  توصيفات بي

تحقير كلاماي  . دآور احساسات و نيازهاي فرد مقاب  هجوم مي

تواناد خاود را در قالا      ماي  و شود دامنه وسيعي را شام  مي

ناساا اگويي و فحاشااي، ايرادگاارفتن، دادن القاااب سااخيف،   

كه در جادول ذيا     كردن نمايان سازد سرزنش كردن و نفرين

 .آمده است
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 انواع تحقير كلامي -1جدول 

 
 انواع تحقير كلامي

 
 
 
 

 تمسخر و استه ا
 (از طريق)

 ها ها و اقليت هاي منتس  به گروه جُک

 تَشر و كنايه

 شعار

 شايعه و تهمت

هااي   نند فحشنسبت به خويشاوندان درجه يک فرد ما كارگيري الفاظ ركيک به
 ناموسي

 نسبت به شخصيت فرد تحقيرشونده

 القاب

 تشبيهي

: بااه حيوانااات و جااانوران ماننااد
 ...الاغ، گاو، گوسفند و

: به اشياي پسات و فاساد مانناد   
 ...آشغال، زباله و

هااي نااتوان و معلاول،     به انسان
 ...كرَ، لال، شَ ، فل  و: مانند

 غيرتشبيهي

نفهم، : فرد مانند منتس  به شعور
 شعور احمق، بي

منتس  به جايگاه فرد در اجتماع 
 ...گدا، پايين شهري و: مانند

 هاي پژوهش حارر يافته: منبع                                                                                                                                      

 

 :گويد ساله با تحصيلات ديپلم مي14سيامک 
رانناده  . دنده عق  رفاتم . با خانمم تو صف بن ين بوديم»

اصالا  نفهميادم نارا ايان     ! پشت سريم بوق بوق كه نا ن 

اومد كوبيد رو شيشاه داد  . جوري كرد، نون اصلا  نخورد

رساه زدي باه    دونم مرتيکه شاعورت نماي   و بيداد كه نمي

 .«شدي مگه سوار خر. ماشينم

ساله، تجربه خود را از تحقير به عناوان فاردي    13افسانه 

 :نمايد از طبقه اجتماعي پايين ننين بازگو مي
نرا اينا خای  . زنه تو مترو داد و بيداد راه انداخته بود پيره»

سار و   هر بي. متروي تجريش رو به شهر ري وص  كردند

. انيمشه مياد تجريش ميگه ماام تهار   اي پا مي پاي ننه مرده

مصدادیق  )هاا   شهرياي فالان، ايان گداگودولاه     اين پايين

گفات   رسماَ داشت مي(. تحقير كلامي، القاب غيرتشبيهي

 «ما آدميم فقی

تحقير كلاماي پرتکرارتارين اظهاارات پاساخگويان را از     

ايان گاروه از مصااديق تالاش     . شود مصاديق تحقير شام  مي

و تقويات گفتگاوي    قربانيان را براي استفاده از ابا ار مفاهماه  

در . شاود  ماي ديگري از بين برده، به بازتوليد تحقير منجر / من

هااي   نهفتاه در تحقيار كلاماي و زميناه     غال  اوقات خشونت

/ براي مبال همراهي تحقيرگر با هماراه )گر آن  اجتماعي تسهي 

اجتمااعي او باا    همراهان، موقعيت اجتماعي تحقيرگار، فاصاله  

 ابله به مبا  و كااهش تانش رخاداد از    مانع از مق ...(قرباني و 

 . شود طرق جبراني آن مي

 :گويد با تحصيلات ابتدايي مي ساله 14اعظم
 تاا دو  .كارد  شوهر اولم خيلي منو جلو همه كونيک ماي »

حرف و حديث مردم  ؛شدم دار نمي سال اول ازدواجم بچه

از اجااق كاور و   . شوهرمم نور علي نور شده بود ،كم بود

 گرفتاه تاا ها ار تاا فحاش و باد و بياراه       ثمر  ناقص و بي

اصالاٌ حارف   . (مصداق تحقير كلامي، از نوع تشدبيهي )

ساکوت  . داد همش فحش ماي  ؛خوب از دهنش درنميومد
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حارف   .من كاه زن كار و لال نگارفتم    :گفت مي ،كردم مي

 .«ه فلان فلان شدهطسلي :گفت مي ،زدم مي

ساله كه از حاكميت تبعيض در فضااي خاانگي    91سميه 

بر اظهارات وي از كودكي مياان وي   گويد و بنا د سخن ميخو

 ،اسات  شدهاند و سركوفت  و خواهر و برادرش فرق قائ  شده

 :گويد دراين مورد مي
امکان نداره يه كاار   ،خواهر ب رگم .هندد زياد بهم گير مي»

خرم، هرجا بارم اصالاٌ    پوشم، مي هرني مي ؛منو تأييد كنه

گه خاات تاو سارت     مي .گيره ازم ايراد مي ؛هركاري بکنم

تاا حاالا شاوهر كارده      ،اگه شابيه آدم باودي   !كنن بيچاره

ياه   !بودي، احمق از بس دويده اينور اونور شبيه عنتر شده

مصدداق  ) ، عقا  موناده  كيلو گوشت رو بادنش نيسات  

 "(تحقير كلامي، از نوع القاب تشبيهي و غيرتشبيهي

فتگاوي  تعام ، شرايی گ هايبراساس نظريه اثراز سويي، 

گيارد كاه كانش ارتبااطي در مفهاوم       دوطرفه زماني شک  ماي 

دور  هابرماسي آن حضور داشته باشد تا كنشگران در فضايي به

هابرمااس معتقاد باه     .خويش را تبادل نمايند هاياز تنش نظر

كنشاي،   در ايان هام  . دهي فضاي كانش ارتبااطي اسات    شک 

تفاوتشان كنشگران از يکديگر توقع دارند كه اغراض و افعال م

 ،طريق اجمااعي كاه محصاول ارتبااط و مفاهماه اسات       را از

آورد و  اين امکان را فاراهم ماي   «زبان مشترت». دهماهنگ كنن

نظاار بااراي جلااوگيري از رفتااار   در صااورت بااروز اخااتلاف 

پاس  . دليا  متوسا  شاوند    آمي  فقی بايد طارفين باه   خشونت

شان  آور اعمال گفتااري در گارو نيرومنادي غيرخ    نيروي ال ام

افاارادي كااه از گفتگااو و  . (15: 4911هابرماااس، ) دلائاا  اساات

مساتعد   ،ورزناد  تعاملات استدلالي با ديگاران خاودداري ماي   

هاي ارتباطي  كه مهارت كسانيشوند و  گرايش به خشونت مي

ظرفيت بحث، ماذاكره و گفتگاو را در رابطاه باا      ،قوي نداشته

تجرباه  رابطاه پرتنشاي را    يساتند، مختلاف دارا ن  هااي  موروع

كنند كه محصول آن ناررايتي، خشونت، تحقيار و بادبيني    مي

از سوي ديگر، تنوع فرهنگي، قومي و . (14: 4331دالوس، ) است

هاي مختلفي وجاود دارد؛ اماا    مذهبي در تمام جوامع با نسبت

ها نباشند، جدال  زماني كه افراد آن جامعه قادر به درت تفاوت

ونت و از آن جملااه تواناد باه خشا    بار سار توجياه خاود مااي    

 .خشونت كلامي بينجامد

 

 ركلاميير غيتحق

شاود كاه افاراد     هاايي ماي   پيام  ارتباطات غيركلامي شام  كليه

ايان ناوع   . كنناد  علاوه بر خود كالام، آنهاا را نيا  مبادلاه ماي     

هاا و   فرهنگ  در همه. جا وجود دارد ارتباطات همواره در همه 

ارد و هاين فرهناگ و   وجاود د « هاي غيركلاماي  نشانه»ها  زبان

هاي غيركلامي در آن جايگااهي نداشاته    زباني نيست كه نشانه

ها از طرياق   اي از مفاهيم و خواسته ملاحظه باشد و بخش قاب 

استفاده از حركات و ايماا و اشااره   . آنها به ديگران انتقال نيابد

ايان  . گاردد  ماي  ياا مکما  آن   در اكبر اوقات جايگ ين گفتاار 

 ،ود و بادون گفتاار داراي معناي باوده    حركات به خاودي خا  

در اكبار مواقاع از علامات ياا     . توانند بدون سخن ادا شوند مي

ها براي تحقير و توهين، تمجياد و تعرياف و ياا تنظايم      نشان

گوينده هنگاام اداي علامات از   . شود رفتار مخاط  استفاده مي

انجام آن آگاه است و شنونده ني  بعد از مشاهده به آن آگااهي  

ها آگاهاناه    ها و نشان اين علامت ،به عبارت ديگر. كند ا ميپيد

از ديربااز ايان بااور وجاود     . (53: 4333ايکمان و فريا ر،  ) هستند

گفاتن   داشته است كه حركات غيركلامي افراد در زماان ساخن  

طاور   هاين حركات با . هاي آنهاست ن بيانگر احساسات و هيجا

ره اعماال درخواساتي   توانند اطلاعات فراواناي درباا   بالقوه مي

 .(493: 4384كندوم، ) ارائه دهند

گيري تحقيار در روابای مياان     يکي از عواملي كه به شک 

 از كه افراد در روابی خود زبان بدن استشود،  فردي منجر مي

وجاود   ه علات ند كه گاه بكن تسهي  تعام  استفاده مي براي آن

 باراي م كاارگيري كالا   همرزها، ترس، شرايی و غيره قادر به با 

مراتا   ه دليا  آگااهي از تاأثير با     هو گاه با نيستند  گريتحقير

تر زبان بادن نسابت باه كالام، از ايان روش اساتفاده        مخرب

 :انواع مختلف تحقير غيركلامي، در زير آمده است .كنند مي
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 انواع تحقير غيركلامي -3جدول

 انواع تحقير غيركلامي

 

 

 غيرمستقيم

(body language) 

 نوع نگاه

 ...حركات صورت شام  نيشخند، ابرو بالا انداختن و

 اعتنايي و نايده انگاشته شدن بي

 مستقيم

 كتک زدن

 ه  زدن، تنه زدن، حمله كردن

 آزار جنسي

 هاي پژوهش حارر يافته: منبع                                                                                                                               

 

 :گويد مي ساله 13محبوبه 

معلمم رو . رياري من رعيف بود ،كلاس نهارم ابتدايي»

هميشاه باا اسام    . طاور  اونام هماين   ؛خيلي دوست داشتم

مناو   ،ر كم شداام يه ب وقتي نمره ؛ امازد كونيک صدام مي

ر كتد  زدن از مصدادیق تحقيد   ) ها كتک زد بچه يجلو

كااردم اون يااه بااار رو   فکاار مااي(. مسددتقيغ غيركلامددي

 .«پوشي كنه نشم

 :گويد ساله با تحصيلات كارشناسي مي 11محسن 

شاه، احسااس    تاوجهي ماي   وقتي تو يک جمعي بهم باي »

كنم تحقير شدم؛ نون ني ي براي رونماايي از خاودم    مي

محلاي   بازي درآره، بهام كام   نداشتم يا اينکه طرف عوري

 .«كرده

 :گويد ساله با تحصيلات ديپلم ني  مي 94مصطفي 

تو يک دعوايي حسابي كتک خاوردم؛ بچاه باودم، البتاه،     »

نتونسته بودم از خودم دفاع كنم، هنوزم يادم ميااد دوسات   

 .«زدم گشتم و يه دل سير طرف رو مي دارم برمي

  ساله با تحصلات كارشناساي ارشاد نيا  تجرباه     19سارا 

 :كند زگو ميخود را از تحقيرشدگي ننين با

ها مريضند،  دونم اون مي. مردها برام خيلي سنگينهنگاه بد »

ولي اينکه تو موقعيتي قرار گرفتم كه به خودشاون اجاازه   

 .«دهند، برام تحقيرآمي ه اين گستاخي را مي

كنشگران را باا مصااديق تحقيار غيركلاماي       آنچه مواجهه

باه  . تسازد، به عدم توافق بر سر وقاوع تحقيار اسا    دشوار مي

بيان ديگر، غيرمستقيم و نسبي بودن برخي از اناواع مصااديق،   

آورد كه آنان را بار سار    فشار مضاعفي را بر كنشگران وارد مي

انگاراناه ياا فاعلاناه قارار      دوراهي اتخااذ راهبردهااي نادياده   

 .دهد مي

بنابر آنچه درباره مصاديق تحقير كلامي و غيركلامي گفته 

نواع مصاديق تحقير كه شام  هردو شد، به يک صورتبندي از ا

هاا   اين صاورت . شود، دست يافتيم بعد كلامي و غيركلامي مي

 :عبارتند از

 :شام  ،القائات -4

ذكاار نساابت دادن صاافات ناپسااند، القاااي رااعف و ناااتواني، 

 ها و ناس اها فحش :نون ،كلمات ركيک

 :رعم  و كردا -1

 گارفتن، باه ساخره    تاوجهي و نادياده   بييت از علايق، محروم

 سازي   گرفتن، تنبيه، پرخاشگري و خشونت، شرمنده

 :توقعات -9

هاي فردي، ارزيابي و سنجش باا   انتظارات نامتناس  با توانايي

 معيار قرار دادن ديگري، اطاعت
 

 گيری بحث و نتيجه

هدف اصلي پژوهش حارر، واكاوي ابعاد و جوانا  مختلاف   

ماعي مسأله تحقير و پاسخ به اين سؤال است كه كنشگران اجت

نه نوع تجاربي را در قال  مصااديق تحقيرشادگي برسااخت    

هااي   نمايند؟ اهميت اين كاار بايش از هرنيا  باه آساي       مي

دهاد كاه    شواهد نشان ماي . شود متعاق  اين پديده مربوط مي
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تحقير، متضمن تبعات ناگواري براي فارد، خاانواده و جامعاه    

زا و آساي  سااز اسات ؛ زيارا در طاي       تحقيار آساي   . است

شاود و   فرايندي توليد شده و منحصرا  به فضاي اوليه ختم نمي

اگرنااه . حااال بازتوليااد در اشااکال مختلااف اساات دائمااا  در

ها قابليت تعميم  هاي كيفي با تعداد محدودي از سوژه مصاحبه

هااي عمياق ايان     تواناد لاياه   به جامعه آماري را ندارد؛ اما ماي 

دي را در ساطوح  مطالعاات بعا    پديده را آشکار ساخته، زمينه

نتايح حاصا  از ايان پاژوهش نشاان     . تري فراهم نمايد وسيع

دهد كه تحقير در اشکال متنوع و در قال  مصاديق مختلفي  مي

درت مصااديق دال بار تحقيرشادگي، نيازمناد     . شاود  ظاهر مي

براين . گيري آن بود شک   بررسي انواع تحقير باتوجه به انگي ه

هااي پاساخگويان، نهاار ناوع      تحلي  مصاحبه  اساس و برپايه

تحقير معطوف به هدف، تحقير معطاوف باه   : تحقير، از جمله

غفلاات، تحقياار معطااوف بااه قاادرت و تحقياار معطااوف بااه  

هااي تحقيرگاري نقاش     انگيا ه . تحقيرشدگي شناسايي شادند 

تحقيرشدگي   گيري تجربه گيري يا عدم شک  مهمي را در شک 

ف، تحقيرگار باا   دارد؛ براي مبال در تحقيار معطاوف باه هاد    

كاربست مصاديق تحقيرغيركلاماي غيرمساتقيم و گااه تحقيار     

تحقير معطوف به غفلت   درباره. كند كلامي، قرباني را متأثر مي

اي باراي   بايد گفت كه در اين نوع تحقير بادون اينکاه انگيا ه   

شاود و   تحقيرگري وجود داشته باشاد، ناخواساته اعماال ماي    

ادي متااأثر از انتظااارات، فعلياات يااافتن تحقيرگاار تااا حااد زياا

باه  . شاناختي تحقيرشاده اسات    هااي روان  ها و ويژگي تفاوت

عبارت ديگار، در ايان شاک ، مصااديق تحقيار ناه در قالا         

گونه كه در تحقير معطوف  همان -خشونت و اب ارهاي مستقيم

بلکه به صورت غيرمستقيم و غالبا  در  -رود به هدف به كار مي

 . گيرد آمي  صورت مي فضايي مسالمت

همچنين، پاسخگويان تحقيار معطاوف باه قادرت را باا      

كردن و نااتواني   تسلی، مطيع بودن، وابسته: مصاديقي، همچون

ايان ناوع از تحقيار عموماا  در روابای      . و رعف پيوند دادناد 

شود كه  تحرت تجربه مي نابرابر و در ساخت سلسله مراتبي كم

، محروميات  تنبيه كاردن ) تحقيرشده در معرض كاربرد مستقيم

حاكميت غيرقاب  تفويض، رارورت  )و غيرمستقيم ( از پاداش

و درنهايات،  . گيارد  قدرت قرار مي( اطاعت برمبناي ساختاري

تحقياار معطااوف بااه تحقيرشاادگي را يکااي از اشااکال مهاام،  

كنند كه در همه ساطوح و بادون    گير تلقي مي پركاربرد و همه

تالاش   هين الگوي خاصي، تنها با عطاف باه تحقيرشادگي و   

مصاديق ايان  . گيرد براي تخفيف تبعات ناشي از آن، شک  مي

ري ي شده و  شک  از تحقير را غالبا  تحقيرهاي سنجيده، برنامه

اي در قالاا  تحقيرهاااي غيركلامااي غيرمسااتقيم  يافتااه سااازمان

 -مطلاوب   كردند كه در صورت عدم دريافت نتيجاه  قلمداد مي

حقيار كلاماي ياا    باه ت  -احساس حقارت بر هادف   يعني غلبه

 .گردد غيركلامي مستقيم منتهي مي

شايان ذكر است كه دستيابي به الگويي كه بتواند مصاديق 

تحقير مطابقت دهد، امري اسات    يادشده را با  انواع نهارگانه

تعااملي و   مفهاومي اسات  تحقيار  . دشوار و نه بساا نااممکن  

؛ اما خصوصيات مختلاف فاردي و اجتمااعي و از آن    ارتباطي

اجتماعي ميان   عاطفي، فاصله/ شناختي هاي روان ويژگي: هجمل

شاااهدان، و انااواع / تحقيرگاار و تحقيرشااده، حضااور شاااهد 

تعاااملات برحساا  نااوع كاااركرد، در ارتباااط بااا متغيرهاااي  

اجتمااعي و ميا ان     جنسايت، سان، طبقاه   : اي، همچاون  زمينه

تواند تنوع وسيعي از انواع تجارب تحقير را باه   تحصيلات مي

 .اه داشته باشدهمر

همچنين، بايد خاطرنشان ساخت كه تلاش نگارندگان در 

اين پژوهش، اكتشاف جوان  ذهني تجاربي از تحقير باود كاه   

رو،   از ايان . و در قال  مصاديقي نمود پيدا كردند  عينيت يافته

وسايعي   هااي  كشف ابعاد مختلف اين پديده نيازمند پاژوهش 

ن، قاب  اجراست؛ نرا كه است كه در سطوح خرد، ميانه و كلا

هااي اجتمااعي،    تحقير به عناوان زيربنااي بساياري از آساي     

تواناد باه هماراه     هاي غيرقاب  جبراني را مي تبعات و خسارت

پيشاگيري و درماان ماداخلاتي در      داشته باشد كه در مرحلاه 

هاي فاردي، باالا باردن ساطح      مانند ارائه مشاوره) سطح فردي

از طرياق  ) ، مياناه (هااي اجتمااعي   هاي فردي و مهارت قابليت

باه  ) و كالان ( اي هاي اجتماعي و محله گروه مدرسه،  خانواده،
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هاا،   سازي و مبارزه فرهنگاي باا تحقيار، رساانه     وسيله فرهنگ

. طلباد  را ماي  (پيگرد قانوني و حمايت قانوني از تحقيرشدگان

هاي  درنهايت، بايد اذعان كرد كه تلاش درجهت كاهش آسي 

از تحقير اجتماعي، به كاهش تبعاات اجتمااعي و    رواني ناشي

 .هاي ناشي از آن منجر خواهد شد خسارت
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